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در اقدامات خود برای شهید قاسم سلیمانی باید به این سمت برویم که کمیت را کنار گذاشته و بیشتر به سمت 
کیفیت و ماندگاری آثار برویم، در کارهایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی آن خواهد بود باید اثرگذاری 
و ماندگاری در نظر گرفته شود. از طرفی آثاری که از این پس تولید می‌شود باید مبدأ توسعه و تکثیر سایر آثار باشد، 

درواقع این آثار باید بتواند ژانر، سبک و حتی آغاز‌کننده یک حرکت برای آینده باشد، البته این کار زحمت 
ایده‌پردازی و ایده‌سازی دارد، در این بخش هم باید تعامل بیشتری را با معاونت‌ها داشته باشیم تا در فضای فرهنگ 

و هنر بتوانیم ایده‌های جدیدی را خلق کنیم تا بعداً این آثار تکثیر شود. بخش دیگری که در تولید آثار باید به آن دقت 
کرد این است که کارهای ما چگونه می‌تواند مخاطب فراملی خود را پیدا کند، ما باید فکر کنیم کاری که تولید می‌کنیم 

صرفاً برای مصرف داخلی نیست، در واقع کارهای تولیدی ما باید برای صدها میلیون نفر مخاطب تولید شود. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه هماهنگی بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت 
سردار قاسم سلیمانی از برنامه‌های این وزارتخانه در این باره صحبت کرد. 

‌به نام 
تاریخ

دریغ آمدم زآن همه بوستان
تهیدست رفتن سوی دوستان
سعدی

امیرعباس تبریزی
یار مهربان در قاب شیشه‌اینــــگاره

در مأموریت‌های برشمرده سیما به عنوان تنها رسانه 
مجاز تلویزیونی کشور، افزون بر اطلاع‌رسانی کامل و 
بموقع اخبار در حوزه‌های مختلف و سرگرمی، رسالت 
مهــم دیگری کــه در‌نظــر گرفته شــده، لــزوم پخش 
برنامه‌های آموزشــی در تمــام عرصه‌های فرهنگی، 
هنــری، علمــی و... اســت، مأموریتــی که اگرچــه زیر 
سایه ســنگین و جذابیت وسوسه‌کننده آثار نمایشی، 
برنامه‌های ترکیبی چالشی و پخش‌های زنده ورزشی، 
 کمتر توجه مخاطبان و حتی تصمیم‌ســازان رســانه 
)در سطوح فراگیرتر از تلویزیون ایران( را به خود معطوف م‌یکند ولی در یک نگاه 
عمیق‌تــر و رویکرد مبتنــی بر برنامه‌ریزی‌های درازمدت، تولید و پخش مســتمر 
چنین برنامه‌هایی، البته مشروط به لحاظ کردن جذابیت‌های رسانه‌ای، ارزش و 
اهمیت خود را بیش از پیش نشان م‌یدهد. اما اگر بخواهیم به مناسبت فرا‌رسیدن 
هفته کتاب، نگاه جزئ‌یتری به عملکرد سیما در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی 
داشــته باشیم، قاعدتاً باید به آرشیو شــبکه‌های تلویزیونی، و بسیار مهم‌تر از آن 
به آرشــیو ذهنی خودمان به عنوان بیننده رجوع نماییم تا دست‌کم برنامه‌های 
شــاخص ســاخته شــده در این حوزه، ظرف چهار دهه پس از انقلاب را از دســت 
ندهیم. از ســریال‌های نمایشی آغاز م‌یکنم که طبیعتاً در ردیف پرطرفدارترین 
برنامه‌های تلویزیونی به حساب م‌یآیند؛ نگاهی به فهرست صدها سریال پخش 
شده ظرف این دوره چهل ساله، نشان م‌یدهد که استراتژی بلندمدت و دقیقی 
برای ساخت مجموعه‌هایی که ضمن حفظ اصول دراماتیک، چنین هدف مهمی 
را هم در پس زمینه خود داشته باشند وجود نداشته است. البته نباید از یاد برد که 
در هنرهای نمایشی، اولویت دادن پیام آموزشی و مضمون بر چگونگی ارائه آن 
به بیننده، یکی از بدترین اشتباهات ممکن است که هزینه‌اش را هم در دهه‌های 
قبل بویژه در آثار سینمایی پرداخت کرده‌ایم اما در عین حال م‌یتوان با ظرافت، 

پیام را به شــکلی باورپذیــر و بدون مخدوش کردن اصــول هنر نمایش، در بطن 
درام گنجانید. به بحث بازگردیم، ســریال »کتابفروشــی هدهد« ساخته مرضیه 
برومند که در پاییز سال هشتاد و پنج از طریق شبکه سوم سیما پخش م‌یشد تنها 
مجموعه‌ای بود که م‌یتوان آن را مجموعه‌ای با مأموریت مستقیم ترویج فرهنگ 
کتابخوانی در میان میلیون‌ها بیننده تلویزیون بویژه کودکان و نوجوانان ارزیابی کرد، 
حکایت دلنشــین یک اتوبوس که به همت راننده جوانش )امیرحسین صدیق( 
به یک کتابفروشی سیار تبدیل شده بود و هر روز یکی از محلات تهران را میهمان 
کتاب‌های خواندن‌یاش م‌یکرد. البته در دل بسیاری از دیگر سریال‌های تلویزیونی 
بویژه آثاری که مختص گروه‌های ســنی مدرسه‌رو ساخته م‌یشدند، م‌یشد پیام 
مبتنی بر اهمیت مطالعه و کتابخوانی را رصد کرد ولی نه در اندازه‌های آشکار و نه 
در حدی که بتوان یک سیاست برنامه‌ریزی شده را در پس آن مشاهده کرد؛ آثاری 
نظیر »قصه‌های مجید«، »بچه‌های مدرسه همت« و »پشت کنکوری‌ها« در این 
رسته بودند که البته رویکرد غلیظ طنز و دیگر وجوه ساختاری‌شان بر بُعد آموزشی 
و مروجانه آنها ســایه افکنده بــود. در حیطه برنامه‌های ترکیبی و گفت‌و‌گو محور 
تلویزیونی به نمونه‌های بیشتری برخورد م‌یکنیم، منصور ضابطیان در تمام 
برنامه‌های شبانه‌ای که ظرف ده سال گذشته برای شبکه‌های چهار، آموزش و 
شما ساخت )رادیو هفت، رادیو شب و صد برگ( حتماً یک آیتم جذاب معرفی 
کتاب و یا قرائت بخش‌هایی از یک کتاب را لحاظ م‌یکرد که بســیار دلنشــین و 
اثرگذار بود، شبکه اول سیما در سال نود و یک با برنامه عصرگاهی »نون و کتاب« 
که روح‌الله کمانی اجرایش را بر‌عهده داشــت همین مسیر را در شکلی جمع و 
جورتر دنبال م‌یکرد و سرانجام برنامه شاخص و باکیفیت »کتاب‌باز« که چند 
ســالی است در کنداکتور شبکه نســیم جای خود را به‌خوبی باز کرده و به جهت 
برخــورداری از یک اتاق فکر خوب، مجری مســلط و بــا انگیزه و میهمانانی که 
درست و بجا دعوت م‌یشوند پرچمدار برنامه‌های کنونی سیما در عرصه ترویج 

فرهنگ کتابخوانی است.

مازیار معاونی
منتقد

یادداشت

ëë28 آبان
پس از گذشــت دویســت و چهل و چهار روز 
از سال سخت بهترین راه برای کمی فاصله 
گرفتــن از خبرها و نگران‌یها ســر زدن به دنیای فرهنگ و هنر و 

چهره‌هایش است.
ëëتولدها

اردشــیر کامــکار: نوازنده قیچــک و کمانچه و ویلن 
ســال 1341 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. اردشــیر 
کامکار که در خانواده اهل موســیقی کامکار به دنیا 
آمده نواختــن ویلن را از پدرش یاد گرفت و مدتی 
بعد نواختن کمانچه را هم آغاز کرد. او یکی از اعضای ارکســتر 
فرهنگ و هنر ســنندج بود و پس از مهاجرت به تهران در ســال 
1360 همــکاری اش را بــا گروه‌های عارف و شــیدا آغاز کرد. در 
ایــن دوران هــم بــا خواننــدگان مشــهوری همــکاری کــرد وهم 
از اســتادانی ماننــد محمدرضــا لطفی و پشــنگ کامــکار ردیف 
ســنتی ایــران را یاد گرفــت. کامکار بــا تغییراتی کــه در نواختن 
کمانچــه ایجــاد کرده شــناخته م‌یشــود. در واقع او با اســتفاده 
از تکنیک‌هــای ویلــن روی ســاز کمانچــه توانســت بــه شــکلی 
تازه از این ســاز اســتفاده کنــد. او در آلبوم‌هایــی مانند »بیداد«، 
»ناشــکیبا«، »راز نگاه«، »ب‌یقرار«، »در گلســتانه«، »دســتان«، 
»دود عود«، »شــورانگیز« و »افق مهر« با محمدرضا شجریان، 
همایــون شــجریان، شــهرام ناظــری و محمدجلیــل عندلیبی 
همکاری کرده و یکی از نوازندگان موســیقی متن ســریال »امام 

علی)ع(« هم بود.
اوون ویلســون: بازیگــر و کمدیــن امریکایی ســال 
ویلســون  اوون  مــادر  و  پــدر  شــد.  متولــد   1968
کانــال  یــک  بازرگانــی  آگه‌یهــای  تهیه‌کننــده 
تلویزیونــی بودنــد و به همیــن دلیــل او از کودکی 
بــا بازیگــری آشــنا بــود. ســال 1996 بــرای اولیــن بــار در فیلم 
»موشــک شیشــه‌ای« بازی کــرد و پس از آن با وس اندرســون 
کارگــردان فیلمنامــه فیلم‌هــای »عجــول« و »تنــن بام‌هــای 
پرشکوه« را نوشت که سال 2001 برای نوشتن فیلمنامه »تنن 
بام‌های پرشــکوه« نامزد جایزه اســکار شد. ویلســون بیشتر با 
فیلم‌های کمدی شــناخته م‌یشــود. فیلم‌هایــی مانند »هتل 
بزرگ بوداپســت«، »شــب در موزه« و »ملاقات با والدین«. او 
صداپیشه انیمیشن‌هایی مانند »ماشین ها«، »پرندگان آزاد« 
و »آقای فاکس شگفت انگیز« هم بوده است. خودکشی اوون 

ویلسون در سال 2007 خبرساز شد.

  جیلو پونته کوروو فیلمساز ایتالیایی، رزا جمالی شاعر، علی 
اصغــر شــیرزادی داســتان نویس، نینا محمدحســینی داســتان 
نویــس، ابــن قلاقس اســکندری شــاعر مصــری، ابــن جوهری 
دمشقی شاعر شامی، صبا کامکار خواننده و پاشا هنجنی نوازنده 

نی هم متولد امروز هستند.
ëëدرگذشت ها

مارسل پروست: نویسنده رمان »در جست و جوی 
زمــان از دســت رفتــه« ســال 1922 در چنین روزی 
درگذشت. مارسل پروست متولد سال 1871 بود و 
علاقه مادرش به هنر و ادبیات و همکاری خودش 
با نشــریه ادبی دوران دبیرستان باعث شــد به سمت ادبیات و 
نویســندگی هدایت شــود. فعالیت ادبی پروســت از سال 1892 
به‌صورت جدی و با همکاری با نشریه لو بانکه فرانسه آغاز شد. 
مقاله‌های او در این نشریه بسیار مورد توجه قرار گرفت و پس از 
آن هم با آناتول فرانس نویسنده و منتقد فرانسوی آشنا شد که 
تأثیر زیادی روی پروســت داشت. سال 1893 رمان »بی اعتنا« 
را نوشت که سه سال بعد در نشریه زندگی معاصر منتشر شد. 
کتاب »خوشــ‌یها و روزها« با مقدمه آناتــول فرانس اثر بعدی 
پروســت بود. او نوشــتن مطرح‌ترین اثرش یعنی »در جست و 
جوی زمان از دست رفته« را سال 1908 آغاز کرد و از سال 1909 
تمام کارهایش را کنار گذاشت و تنها مشغول نوشتن شد. پس 
از اینکــه بخش‌هایــی از این اثر در ســال 1912 در روزنامه فیگارو 
منتشر شــد و تلاش‌هایش برای پیدا کردن ناشر شکست خورد 
بالاخــره ســال 1913 انتشــارات برنار گراســه »در جســت‌وجوی 
زمان از دست رفته« را در سه جلد به خرج خود پروست منتشر 
کرد. 5 ســال بعد و پس از اینکه پروســت مقدمه‌ای برای کتاب 
ژاک امیل بلانش نوشــت و »سایه دوشیزگان« و مجموعه‌ای از 
مقالاتش منتشر شد به شهرت رسید و جایزه ادبی گنکور را هم 
به دست آورد. پس از آن »طرف گرمانت« و »سودوم و گماره« 
را نوشــت و منتشــر کــرد و به ایــن ترتیب بــه یکــی از بزرگترین 

نویسندگان تاریخ ادبیات جهان تبدیل شد.
منوچهــر یکتایــی: نقــاش ایرانی ســال گذشــته در 
چنیــن روزی درگذشــت. منوچهــر یکتایــی متولد 
ســال 1301 بــود و تــا 22 ســالگی در ایــران زندگــی 
م‌یکرد. پس از آن در فرانسه و امریکا رشته نقاشی 
خوانــد و اولیــن نمایشــگاهش را هــم ســال 1330 در نیویورک 
برگــزار کرد و آثارش مورد توجــه هنرمندان قرار گرفت. یکتایی 
از برجســته‌ترین نقاشــان ســبک اکسپرسیونیســم انتزاعــی و از 
پیشــگامان نقاشی معاصر ایران است و البته در مکتب نقاشی 
نیویــورک هــم نامی شــناخته شــده در کنــار هنرمندانــی چون 

جکسون پالک و دیلم دکونینگ است.

فرزاد مؤتمن کارگردان سینما در اینستاگرامش از درگذشت یک کارگردان تجربی سینما خبر 
داد که سرگذشت عجیبی داشت. مؤتمن از او به عنوان پیگیر‌ترین »زى مووى« ساز وطنى نام 
برده و درباره‌اش نوشته است: »نگهدار جمالى درگذشت. او یک کارگر ساختمانى شیرازى 
بود که عاشقانه سینما و بخصوص فیلم‌هاى وسترن را دوست داشت و 53 فیلم ساخت که 
اغلب »وسترن« بودند. جمالى چند فیلم »دفاع مقدس«ى و »تارزان«ى هم ساخته است و 
در میان فیلم هایش، یک کار هم درباره »سندباد« به چشم می‌خورد. او را می‌توان فیلمسازى 
مســتقل قلمداد کرد که فیلم هایى با کیفیت نازل هنرى تولید می‌کرد اما عشــق به سینما در 

کارهایش موج می‌زد. خودش فیلم‌هایش را آثارى اخلاقى توصیف می‌کرد)معمولاً شــخصیت‌هاى خبیث فیلم‌هایش در انتها به راه راست هدایت می‌شدند(. 
جمالى معمولاً براى ساخت فیلم‌هایش مبلغى بین یک تا دو میلیون تومان هزینه می‌کرد. برخى از کارهایش در »آپارات« موجود هستند که مشاهده آنها خالى از 
لطف نیست. او را قاطعانه می‌توان پیگیر‌ترین »زى مووى«‌ساز وطنى قلمداد کرد. جمالى متولد سال ١٣٤٢ بود، سواد خواندن و نوشتن نداشت اما بسیارى از کارهاى 

فیلم‌هایش مثل کارگردانى، فیلمبردارى و بازیگرى را یک تنه انجام می‌داد. او به هنگام مرگ در حال ساخت آخرین »وسترن« خود بود که ناتمام ماند...«

عکس نوشت

ëëقرنطینه #
تعطیلی و محدودیت شــدید که قرار اســت 
شــود  برقــرار  قرمــز  مناطــق  در  آذر  اول  از 
زیــادی  و حدیث‌هــای  و حــرف  حاشــیه‌ها 
همــراه داشــت. براســاس فهرســتی کــه از 
مشــاغل مجاز به فعالیــت در این دو هفته 
منتشــر شــده، کاربــران زیــادی م‌ینویســند 
کــه در واقــع ایــن دو هفته تعطیل نیســت. 
ممنوعیــت تــردد از ۹ شــب تــا ۴ صبــح هــم مســأله دیگــری 
اســت که کاربــران زیــادی درباره‌اش حــرف زده‌انــد: »‏این لفظ 

»تعطیلــی کامــل شــهرها« ولی بــا حضــور یک‌ســوم کارمندان 
شــبیه لفظ »اینترنــت نامحدود حجمی« م‌یمونــه«، »‏بانک‌ها 
بــاز باشــند عملًا یعنی ســر کاریم و خبــری از تعطیلی نیســت! 
تمام تجار و کسبه درگیر مراودات بانکی هستند؛ خیلی داستان 
ســاده اســت«، »‏تعطیلی چی شــد؟ گفتن بانکا بازن، شــرکتای 
خصوصی هم دســت خودشــونه؟ خب اینکه تعطیلی نیســت. 
«، »‏یکی به شــرکت ما بفهمونه این تعطیلی سراســریه! م‌یگن 
نــه بایــد بیاییــن حتی یــک ســوم هم نــه! همــه بیاییــم.«، »‏به 
نظرتــون بازم همــه میرن شــمال؟«، »تا بانک‌ها تعطیل نشــه 
و چک افراد بره پشــتِ باجه و واســه اقســاط وام‌ها پیامک بیاد، 

‎قرنطینــه و تعطیلــی اصنــاف ب‌یفایده‌ســت... تــا صاحبخونه و 
صاحبان مغازه و پاســاژها به مستأجراشــون کمــی رحم نکنن، 
‎قرنطینــه فایــده نداره... تــا خودمــون کمک حال هم نباشــیم، 
هیچ چیز فایده نداره«، »‏قراره تردد از ساعت ۹ شب تا ۴ صبح 
ممنوع بشــه. وضعیت کســانی که همچنان مهمونی میرن این 
میشــه که: بچه‌ها شــب بمونید صبح کله پاچــه م‌یزنیم و بعد 
برید«، »‏تردد درون شهری رو از ۹ شب تا ۴ صبح ممنوع کردن! 
یعنی اگر ســاعت ۹ شــب تو ترافیک اتوبان همت باشــی واســه 
اینکه جریمه نشــی، باید همونجا ماشــینو خاموش کنی بگیری 
بخوابی تا صبح«، »‏من نگران ۴رقمی شــدن تعداد مرگ‌ و میر 

روزانه کرونا نیســتم. من از الان دارم غصه‌ ترافیک ۸ تا ۹ شــب 
رو م‌یخورم.«، »‏غمگین شــدم. فکر کردم تعطیلی اساســی در 
راهه اینکه همون یک ســوم بــود«، »‏الان زنگ زدم به یک مرکز 
‎رادیولــوژی م‌یپرســم خب مــا که هفتــه اول آذر وقــت گرفتیم 
و یــک محدودیــت دو هفته‌ای اعمال شــده شــما هــم تعطیل 
هســتید یا نه؟ به من جواب داد: هنوز به ما چیزی ابلاغ نشــده! 
پس این تعطیلی که میگن چیه؟! همه جا باز هستند...«، »‏‌این 
تعطیلی دو هفته‌ای به خاطر کرونا اولین تعطیلیه که هیچ کجا 
توش تعطیل نیســت«، »‏از شنبه فکر کنم فقط دستفروش‌های 

بدبخت تعطیل‌اند چون فقط زورشون به اونا م‌یرسه.«

آبون
پیــش  روز  چنــد  همیــن 
بیست‌وششــم آبــان بــود 
و همیشــه ایــن روز یعنی 
تولد شمس لنگرودی. این 
است که در اولین فرصت 
متن‌ی که پیــدا کردم گفتم 
او تبریــک  بــه  همین‌جــا 
تولــد بگویــم و بعــد بروم 
سراغ ترانه‌ای که همزمان 
با روز تولدش منتشر شد. 
ترانه‌ای بــا نام »آبون« که به گیلکــی خوانده. از یک‌ 
جایی که گمانم ده سالی م‌یگذرد شمس تصمیم 
گرفــت وارد موســیقی هم بشــود. گیتار یــاد گرفت و 
کیبــورد هم و ترانه م‌یگفت و ملودی م‌یســاخت و 
م‌یخواند. این مسیر تازه‌ای بود در زندگی شمس که 
همیشه دوست داشته مسیر تازه را تجربه کند. درست 
عین همان وقتی که تصمیم گرفت برود و در فیلم 
بازی کند یا دو شب صحنه تئاتر را هم تجربه کرد یا در 

کنار شــاعر بودن داستان‌نویسی 
را هــم جــدی گرفــت. اصــاً به 
گمانم شــمس لنگــرودی آدم 
جدی گرفتن علایقش است. او 
بــه خودش رجوع م‌یکند و فکر 
م‌یکند به چه چیزی علاقه دارد 
و بعــد پــ‌یاش را م‌یگیرد حتی 

اگر الان در هفتاد ســالگی باشــد. در میان ترانه‌هایی 
هــم کــه خوانــده شــاید برای مــن »کافــکا« یکــی از 
جذاب‌ترین‌‌هــا باشــد. ترانه‌ای که کافکا و مســخش 
را بــا هــم در خــود دارد و وقتــی م‌یشــنوید فضــای 
متفاوتی را تجربه م‌یکنید. درست عین مسخ کافکا 
که فضای متفاوتی از زندگی است. اما در این نوشته 
نم‌یخواهــم از کافکا بگویم م‌یخواهــم برگردم به 
ترانــه »آبــون« خارج‌یترین ترانــه‌ای که ایــن روزها 
شنیده‌ایم. این که م‌‌یگویم خارجی چون به گیلکی 
خوانده شــده و برای منی که شــیرازی هستم خیلی 
جاهایش ناآشناست. بنابراین حتماً باید زیرنویس 
باشد تا بفهمم که در داخل آهنگ چه اتفاقی افتاده 
اســت. اما بعــد با خودم گفتم مگر وقتی موســیقی 
خارجی م‌یشنویم معنی برای‌مان مهم است. چه 

چیزی در موسیقی هست که وقتی م‌یشنویم دنبال 
ایــن نم‌یگردیم کــه چه دارد م‌یگویــد؟ به نظر من 
همان ریتمی که ایجاد م‌یکند خودش معنی ایجاد 
م‌یکند. ملودی‌ها خودشان معانی موسیقی هستند.
این است که وقتی ترانه »آبون« تمام م‌یشود خودم 
را م‌یبینــم کــه دارم ملودی‌اش را با ســوت م‌یزنم. 
همین سوتی که م‌یزنم معن‌یای که برای من ایجاد 
کرده. اما لابه لای همین سوت زدن‌هاست که ترجمه 
شــعر به فارســی هم به دســتم م‌یرســد. بعد فکر 
م‌یکنم اصلاً گیلان خودش خارج ایران است. اصلًا 
خودش کشــوری داخلی اســت. پــس وقتی ترجمه 
شــعر شــمس را م‌یخوانــم م‌یبینــم مــا خودمان 
چقدر خارجی هســتیم. چطور احمد شاملو از لورکا 
به فارسی برگردانده یا از مارگوت بیکل یا از لنگستون 
هیوز یا دیگران. این هم درســت عین همان اســت. 
این اســت که ترجمه این شــعر خارجی )گیلکی( را 
این‌جا م‌ینویســم که بدانید ما خودمان کم از خارج 
نداریــم. اصــاً همین‌جایی که خــودم در آن زندگی 
م‌یکنم خارج ایران است. اصلًا 
باید بگویم ایــران خارج‌یترین 
جایــ‌ی اســت کــه در زندگــ‌یام 
م‌یشناسم. دقت کرده‌اید وقتی 
یک منظــره عجیــب م‌یبینید 
م‌یگویند عین خــارج. حالا این 
شــعر هم عیــن خــارج اســت. 
این هم ترجمه شــعر: »نه ممکن نیســت که صبح 
برخیزی / غم ســراپایت را نگرفته باشــد / باز همان 
راه‌ها و همان حرف‌ها / زندگی را چرک پوشانده است 
/ زندگی را با چند رشته طناب بر سر آب سرهمبندی 
کرده‌اند / خوب است که بادی برخیزد آن‌وقت ببینی 
که مطلب از چه قرار اســت / با این‌همه خوب است 
کــه به دنیا آمــده‌ام / این‌جــا خنده‌هایت را م‌یبینم 
/ غــم از آدمی م‌یترســد / وقتی آدمی م‌یخندد / با 
این‌همه خوب است که به دنیا آمده‌ام / حیف بود که 
هرگز تو را نبینم / ســخت است زندگی / اما زیباست 
/ وقتی با هم‌اند آدم‌ها.« حالا در انتهای این نوشــته 
م‌یخواهم بگویم آقای شمس خوب است که شما 
به دنیا آمده‌اید که این‌طور شعرهای خارجی از شما 

بخوانیم.
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